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 » پيوند هنري اجزاي كلام-عر خيام ش زيبايي شناسي«
 
 

 كتر سعيد حسام پورد                                                                          
 ضو هيأت علمي دانشگاه هرمزگانع

 كتر كاووس حسن ليد                                                                            
    ضو هيأت علمي دانشگاه شيرازع 

 
  چكيده 

هايي اندك، ولي    رايان نامدار ايراني است كه با سروده      سم نيشابوري از انديشمندان و سخن     ايخ 
 .ه استدمايه، آوازه جهانگير يافته و نام خود را در همه زبانهاي زنده دنيا در گسترپر

امادرنگ انديشمندانه او در راز و رمز       .  است اي فراوان پديدآمده   هدرباره خيام، تاكنون نوشته   
او در پيوند با وجود آدمي و آغاز و انجام او،توجه خيام پژوهان              آلود هستي و پرسشهاي حيرت   

اسانه رباعيات  نش زيبايي اره از بررسي  باست كه آنها را به يك       د دركشيده و قدر به سوي خ     را آن 
اي خيام  هپندارند، سروده است كه بسياري به اشتباه ميجتوجهي تا آن اين بي. است زداشتهاخيام ب 

 .هره يا از آن ديد، كم مايه است بناسي بيشاز ارزشهاي زيبايي
  خيام براي هماهنگي   تصاويررباعيات و  وندهنري واژگان شده تا پي   در اين جستار، كوشش   

   :شود واكاوي قسمت سه هاي اودراين  سروده وعناصرزيباييشناسي،  بازنموده آنهارمعناد و  صورت
 تأكيد، تكرار. ج           تصويرسازي. ب    پيوند هنري واژگان.  الف   

 واژه ليدك 

 .د، تكرار، تناسب، انسجام، زيباييشناسييام، رباعيات خيام، تصويرسازي، پيوند واژگان، تأكيخ  

                                                 
 15/6/1384: پذيرش مقاله     12/11/1383: درياقت مقاله 
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 مقدمه

آنها را دگرگون    مند تا جنس  دا مي ه ندي از جادوي هنردركالبد واژه     م ران توانا با بهره   وخنس
ا كه در كاربرد معمولِ خود، تنها ابزاري ساده براي       ه اين واژه .  دوباره به آنها ببخشند    كنندوجاني

هاي هنري   ابند به پديده  ي دست راه مي   هنريِ شاعرانِ چيره  ارتباط هستند، هنگامي كه به كارگاهِ       
 .خوانندگان و شنوندگان بگسترند و آنها را برانگيزانند وند تا هرچه بيشترخودرادردلِش يمبديل ت

پيام ادب فزونتر و فراتر از آن است كه تنها پيامي براي سر بماند؛ راهي به دل نيز                          «
ن را شگفت   آهنر جادوي است كه  ادب،زباني.  افروزد ا نيز برمي  آموزد؛دل ر  تنهاسررا نمي .جويد مي

اي را از ذهني     واهد به ياري زبان، انديشه    خ سخنور، تنها نمي  ...  .  است   و شورانگيز كرده   وشيرين
ه او  چنديشي برسد؛ آن  ا آن نيست كه به ياري همزباني به هم        او تنها در پي   .  ديگر برساند  به ذهني 

گشايند در چشم     نمي لانند و راهي به د    م مي  كه تنها درسر   هايي نديشها.واهد، همدلي است  خ مي
 .)16ص : 1368كزازي، (» او چندان ارجي ندارند

ايي اندك، ولي   ه ت كه با سروده   اس ار ايراني داز انديشمندان و سخنسرايان نام     م نيشابوري اخي
خيام، .است درگسترده  دنيا   اي جهانگير يافته و نام خود را درهمه زبانهاي زنده             پرمايه، آوازه 

اي  دست و نويسنده   دانشمندي چرب   ...و شناسي ياضي، هندسه، ستاره  رهمچنين در دانشهاي     
 .كار دارد» خيامِ شاعر«پردازد و با  جستار،تنها به هنرشاعري خيام مي آوراست،اما اين نام

ندانه خيام در راز و     است، امادرنگ انديشم   هاي فراوان پديد آمده    درباره خيام، تاكنون، نوشته   
وآغاز و انجام او، توجه خيام پژوهان  ر اودر پيوند با وجودآدمي   وآ رمزهستي و پرسشهاي حيرت   

است كه آنها را به يكباره از بررسي زيبايي شناسانه رباعيات             را آن قدر به سوي خود دركشيده      
اي ه نند، سروده ك ان مي است كه بسياري به اشتباه، گم     جوجهي تا آن  ت اين بي .  است خيام بازداشته 

 .هره، يا از آن ديد، كم مايه استب ناسي بيشيياخيام از ارزشهاي زيب
: هاي چهارگانه است   از اين شاخه   در پيوند با خيام نوشته شده، معمولاًدر يكي         ه تاكنون چآن
 اي نويسندگان اين مقاله در نوشته    .  (اي خطي آثارش و ترجمه آنها     ه او،نسخه خيام،زندگي انديشه

 1.)ندا اره بيشترسخن گفتهبدراين» عياتارايي خيام در ربگ قرينه«ديگر به نام 
ها  ودلاويزي اين سروده   دلربايي دهدكه مي   خيام،نشان رباعيات  درساختار شناسانه درنگ زيبايي 

هاي بلند در كارگاه خيال شاعر  انديشگاني شاعر نيست، بلكه در آن است كه اين انديشه          درشيوه
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هنري بيان    غير  و   روح اين بود و در زباني بي       جز  اگر    كه ،تاس شده  بديل ت هاي هنري  به پديده 
 .رخيدچ د، هرگز بدين شگفتي و شگرفي در ذهن و زبان همگان نميش مي

  بررسي   و   واكاوي  كوتاهي،   هنري خيام به     ترفندهاي  از   هايي نمونه  تنها  اندك،   مجال   دراين
 .درستيِ سخن پيش گفته باشدهايي براي  شود تا نشانه مي 

 
 نابع پژوهش م

تاكنون بسياري از خيام    .  ن از تعداد قطعي رباعيات اصيل خيام، بسيار سخت است         تگف خنس
اما سرانجام  .اصيل خيام را مشخص كنند     خود،رباعيات اندتا با دلايل و معيارهاي     پژوهان كوشيده 

روست كه تعداد رباعيات      ازهمين.  دنا اي روشن و قطعي نرسيده      هيچ كدام از آنها به نتيجه       
 دشتي، محمدمهدي ي خيام پژوهاني چون محمدعلي فروغي، صادق هدايت، علرمشترك در آثا  

سددست كم درباره اصالت    ر ت و به نظر مي    سا  رباعي 29قراگزلو تنها    ضاذكاوتيرعلي  و  فولادوند
يش روي نويسندگان اين    يكي از راههاي پ   .  ري وجود دارد  ت گمان و ترديد كم    ،اين تعداد رباعي  

اما به دليل تعداد نسبتاً كم اين       .  را مبناي كار خود قراردهند      تعداد رباعي  نمقاله، اين بود كه همي    
فروغي، محمدمهدي فولادوند و      رباعيات، تصميم گرفته شد رباعيات مشتركي را كه محمدعلي        

 در اين صورت تعداد رباعيها به      .ند مبناي كار قرار گيرد    ا ضا ذكاوتي قراگزلو از خيام دانسته     رعلي
 رباعي به 53به همين دليل، تعداد . رفتگ ري از رباعيات را دربرمي ت گسترده امنهدرسيد و     مي 53

 .فته براي بررسي در اين مقاله برگزيده شدگپيش شيوه
هاي  پيوند هنري واژگان و تصاوير كوشش شد تا در سه محور سروده            براي بررسي  ازاين پس

 أكيد و تكرارت .جرسازييتصو.بي واژگان ر پيوند هن.الف:ي شودخيام واكاو
 

 پيوند هنري واژگان . لفا

ها و   واژه.  شود نسجام ساختاري هر اثر هنري به چگونگي پيوند عناصر و اجزاي آن مربوط مي             ا
 .ستاجزا و عناصر آن اثر ،ااثرادبي رهتركيبها و تصويرهاي 

از ويژگيهاي  يكي.  استواري ساختمان آن بيشتراستعناصر هرچه بيشتر باشد،     و  پيوند اجزا 
واژگان، تركيبها و تصويرهاي  ميان چندسويه ارايراني،وجودپيوندهايدنام اي موفق شاعرانه سروده

  ويژگيها ازاين آثارارزشمندهنري از اين  عنوان يكي  گمان رباعيات خيام نيز به     بي.  هاست آن سروده 
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رباعيات خيام اشاره      از اين پيوندهاي هنري واژگان در        براي نمونه به برخي    ؛  منداست بهره
 :شود مي

 در پرده اسرار كـــسي را ره نيست.١   زين تعبيه جان هيچ كس آگه نيست 
 ه نيستگَجز در دل خاك هيچ منزل  ها كوته نيست   مِي خور كه چنين فسانه

 ) 196ص : 1379دوند،، فولا203ص : 1377، ذكاوتي،57ص : 1373فروغي، (                
ديگر،   هاي دارداز پيونداين واژه با واژه» پرده «با توجه به معناهاي گوناگوني كه  رباعي دراين

براي نمونه، اگر پرده را به معناي حجاب و پوشش          ؛ودش و گسترده مي     مضامين سروده، برجسته  
همه    است كه  درارتباط)ويدگ مي خن س ازاعماق ناپيداي چيزي   كه(خاك بدانيم با اسرار، تعبيه و دل     

تر و رازآميزتر جلوه     راز هستي پوشيده   مفهوم   گونه كنند و بدين   ا يكديگررا حمايت مي   ه اين واژه 
ره «گاه يا اندروني بپنداريم با توجه به تركيب          نمايد واگر پرده را به معناي پرده سرا و خيمه          مي

ورود ندارد  كسي اجازه» عالم غيب «غيبي گاه و اندروني رازهاي  در خيمه توان گفت  مي»  نيست
در مصراع اول در پيوند و ارتباط تنگاتنگ خواهد          ه در مصراع سوم با پرده     گَصورت منزل  يناودر
 .بود

وآهنگ موسيقي بدانيم       دستگاه -اگر پرده را بدون در نظرگرفتن اسرار به معناي نوا          همچنين
) تگاهسد=  راه  (=  »  ره  «هاي پرده    اي ميان واژه   هتوان گفت تناظر پوشيد    با توجه به اين معني مي     

 مي    شاندكه دراين صورت، موسيقي با    ك را به سوي مفاهيم موسيقي مي      آيد كه ذهن   به وجود مي  
يابد و   كه در بسياري از اشعار فارسي با يكديگر همراهند، پيوند مي          ،  خوردن در مصراع چهارم   
 . زايداف تر شدن رباعي مي چنين پيوندهايي به هنري

در برابر  »  اه فسانه«است كه قرار دادن واژه       رباعي اين   نيا  ديگر، درباره پيوند واژگاني    گفتني
 اين ريشخند را دل    هاست ك  ريشخند به رازهستي   نوعي»  تعبيه  «،  »اسرار«،  »پرده  «هايي چون    واژه
ن رديف در پايان    به عنوا »  نيست  «نند و تكرار چهارباره     ك بيشترتقويت مي )  قبر(»هگَمنزل«در خاك
در مصراع سوم مضمون نيست انگارانه      »جز«در مصراع دوم و سوم و     »  يچه«وتكراردوباره جمله

كنند و عجز و ناتواني نوع بشر را در برابر راز هستي و گذر زمان و مرگ بهتر به                     را تقويت مي  
 .كشد رخ مي

 :ستاي شبيه رباعي ياد شده ا ها در رباعي زير نيز به گونه پيوند واژه
 ـــي و نه من ـاســـرار ازل را نه تو دانـ.٢     وين حرف معما نه تو خواني و نه من  
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 هست از پس پرده گفت وگوي من و تو       من  نه برافتد نه تو ماني و پـــرده ونچ
 ) 202 ص 1379، فولادوند،197ص : 1377، ذكاوتي،80ص : 1373فروغي،(                  

اي  كه همه به گونه   ،  هاي اسرارازل،دانستن، حرف معما، پس پرده و خواندن        واژه پيوندمعنايي
پيش » نه«تكرار شش باره  .  كند رباعي را استوارترمي    گويند، ساختار  سخن از رازي سربه مهر مي     

وتودر سه مصراع رباعي انگيزندگي و افروزندگي شعر را دوچندان كرده و قطعيت                ازضمايرمن
 . ستا تر نمايان ساختهسخن شاعر را بيش

است تا با افزايش موسيقيِ      ز قافيه و هم پس از آن رديف آورده        ارباعي،هم پيش    شاعردراين
اي ظريف  به گونه» من و تو  «همچنين در مصراع سوم، گفت وگوي       .خود برتأثيرآن بيفزايد   سخن

 : ايهام دارد
 . كنيم من و تو در پشت پرده گفت وگو مي.  الف
 .اصل وجود هستيم كنند، گويا ما ه درباره من و تو گفت وگو ميدر پشت پرد. ب

شود  اي باعث مي افتادن چه پرده:دارد هنري ابهام اي شايسته  مفهوم مصراع چهارم به گونه       
 !من و تو اصلاً نمانيم ؟

*** 
 ـــدن و رفتنِ ماست اماي ك در دايره -3  او  را  نه  بدايت ، نه نهايت  پيداست 

 در اين معني راست  نزند دمي كس مي     ن آمدن از كجا و رفتن به كجاست  كاي
 ) 148ص : 1379، فولادوند،191ص : 1377، ذكاوتي،57ص : 1373فروغي،(                 

 .ندا ا به شايستگي در هم تنيدهه  در اين رباعي نيز همه واژه
دركنار هم كه همگي    »كجا«و»نهايت«،»تبداي«،  »آمدن«،  »رفتن  «،»دايره«اي  ه  قرارگرفتن واژه 

آمدن «و » بدايت و نهايت«تقابل  است و همچنين باعي را منسجم كرده،ردر ارتباط هستند با مكان
و مانند حيوانات عصاري درون دايره بسته دنيا چرخيدن و چرخيدن فضايي پديدآورده              »ورفتن

انديشيدن را   شود و توان    دچارمي فضا به سرگيجه و پريشاني احوال      انسان در اين   است كه گويي  
بودن نوع بشررادر برابر      بيشتر سرگشتگي ودر ابهام    ،  ورآ اين فضاي سرگيجه  .دهد از دست مي  

 .هستي به تصوير كشيده است
درواقع ناتواني انسان از كشف   دنيا كه  وار و انحرافي بشر حول دايره بسته       تصور مسير منحني  

ا و حركت   يرا دركناردايره دن  »  راست  «واژه شود كه  اعي مي رازدنيا است زماني بيشتردر ذهن تد     
تصور چنين فضايي شايد بتوان گفت پيمودن راهي انحرافي و ناتواني             انسان در آن قراردهيم، با    
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در اين  نزد دمي كس مي(انسان  راست و مستقيم   را از انديشيدن   از يافتن مسيري راست، اين امكان     
 .است گرفته) معني راست
  تأكيد هنري سخن را افزايش    )  دام دوبار كهر  (»  كجا«و  »  نه  «،»رفتن  «،»آمدن  «تكرار همچنين

 . است داده
*** 

 دارنده چـــو تركيب طبايع آراست   -4  از بهر چه افكندش اندر كـــم و كاست ؟
 گر نيك آمد شكستن از بهر چه بود؟       ور نيك نيامد اين صور، عيب كه راست ؟

 ) 146ص : 1379، فولادوند،191ص : 1377، ذكاوتي،57ص : 1373فروغي،(                 
» صور«، »شكستن «،  »كم و كاست    «،  »آراست  «،  »طبايع  «،  »تركيب  «هاي   راين رباعي، واژه  د

ها با هم عناصر     وارتباط چندسويه هر يك از اين واژه        ارنددناسب زيادي   تبا يكديگر   »  عيب  «و  
اي ه و واژه  از سويي  و كاست، شكستن و عيب      هاي كم  واژه:  است نيدهت را درهم  تصويرسازرباعي

آراست و  «تركيب، طبايع،آراستن و صور از سويي ديگر از نظر معنايي با هم در پيوندند و بين                  
» عيب و نيك    «،  »نيك آمد و نيك نيامد    «،  »آراست و كم و كاست      «،  »صور و شكستن    «،  »عيب  

 .شود اي تقابل ديده مي به گونه
البته اگر  (»   و كاست    مآراست و ك  «،  »آراست و نيك    «،  »افكندش و شكستن    «همچنين بين   

در رباعي و به صورت      و كاست را نوعي پيراستن بدانيم وبدون در نظرگرفتن ارتباط معنايي            كم
شود و اين پيوندهادرهم      ارتباط ديده مي   نوعي به)  آيد ها پديد مي   تناظري پوشيده كه بين واژه     

 .كند  واژگان رباعي را بيشتر تقويت ميتنيدگي
بر انديشه  )  در سه مصراع  (طرح پرسشهاي مكرر هنري        در اين رباعي با    مافزون براينها، خيا  

 .ايش پاي فشرده استهخويش و حيرت
*** 

 :در رباعي زير تقابلهاي چندگانه محور پيوند واژگان است
 اي كـــه در هــم پيوست يالهتركيب پ  -5 دارد مست     بشـــكستن آن روا نــــمي

 چندين سر و پاي نازنين و بر و دست          بر مهر كه پيوست و به كين كه شكست 
 ) 148ص : 1379، فولادوند،191ص : 1377، ذكاوتي،55ص : 1373فروغي،(                 

» مهرو كين «،»پيوست وشكست «،»تركيب و شكستن  «،  »درهم پيوست و بشكستن   «تضاد ميان 
يب، پياله، درهم پيوست،    كتر«هاي   وارتباط معنايي ميان واژه   »  رفتار مست و رفتار آفريننده    «و  



ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
٧،

هار
ب

13
84

 

    ... پيوند–زيبايي شناسي شعرخيام

 

127

پيوند هنري  »  و شكستن و شكست    پياله، مست «و  »بشكستن، كين و شكست   «و  »  مهر و پيوست  
است و اگر به اين پيوند نوعي آرايه جمع و تفريق را كه در بيت  اي را در رباعي پديدآورده ويژه
. شود بيفزاييم، درهم تنيدگي و پيوند هنري واژگان در رباعي دوچندان خواهد شد             م ديده مي  دو

 .كشند در اين رباعي نيز، دو پرسشِ هنري در مصراع پاياني، تأكيد شاعرانه را به رخ مي
*** 

 مرغـــي ديدم نشسته بر باره طوس   -6    در پيش نهاده كـــله كيــــكاووس 
 با كله همي گفت كـه افسوس افسوس      ا و كجا ناله كوس    كو بانگ جرسه

 ) 186ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،73ص : 1373فروغي،(                 
ي ا طنين حماسي ويژه  »  ناله كوس «و  »جرسها بانگ«،  »كيكاووس كله«،  »طوس باره«تركيبهاي  

درنگ به ياد فردوسي     آنها، مخاطب را بي    نين حماسي اوطه تلفيق واژه .ندا ايجاد كرده  رباعي دراين
به  با توجه. وردآ د و واژه كيكاووس، داستان او را در شاهنامه فراياد مي     زاندا ميوا و اشعارحماسي 

ودخواه و  خفردي    و  اي چندان خوشايند ندارد    ه اين پادشاه اساطيري در شاهنامه، چهره       كاين
كه (را  »  كله«دش سياووش معرفي شده، شاعر واژه       ار در مرگ فرزن   كطلب وتا حدي گناه    جاه

 . است به جاي سر، براي او به كار برده )بيشتر كاربردي منفي دارد
،   دررباعي)پرنده(در كنارمرغ  او و قرار گرفتن اين نام      وداستان زندگي  واژه كيكاووس  با تداعي 

 :يدآ تلاش كيكاووس براي رفتن به آسمان به كمك مرغان به ذهن مي
 :يابد، كيكاووسرريبد تا راز خورشيد و فلك را دف از اين كه شيطان كيكاووس را مي پس

 گمانش چنان شد كه گردان سپهر  ت چهرساه  به گيتي مر او را نمود
 ندانست كين چرخ را مايه نيست  ت اس  ستاره فـــراوان و ايزد يكي

 )152ص : 1373فردوسي، (                                                                           
آسمان  به  به آنها  چوبي قفسي روراند وبا بستن  پ با چنين پنداري دوجوجه عقاب مي       كيكاووس

 : ندك پروازمي
 شنيدم كه كاووس شد بر فلك    همي رفت تا بر رسد بر ملك 

 )153همان، ص  (
به كله روي خاك     بيندكه مرغان باشد، مي   عتواند نماد نو   رغ را كه مي   ،مدررباعي يادشده، خيام  

بانگ جرسها و   (كند و با يادآوري شكوه پيشين وي          از روي ديوارخطاب مي     كيكاووس ةافتاد
ويد بياييد و بنگريد كه ديگر      گ سان مي  ورد و بدين  خ اش افسوس مي   بر حال كنوني    )ناله كوس 
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 اش و نه زر و     وشتي بر چهره  چون نه تاجي بر سراوست و نه گ       .  بادي در كله كيكاووس نيست    
 .بر گردنش زيوري

  شكوه  دادن كه براي نشان    ستاهايي   بهترين واژه »  بانگ جرسها و ناله كوس    «گفت شايدبتوان
ن صداهاي  ،آزيرا در موقعيت كنونيِ اين پادشاه     ؛  به كار رود   وانستت مي درگذشته كيكاووس ياليخ

دوشايدتعريضي به اين باشد كه تنها صدايي       رس نمي گوش ازنزديك هم به   بلندوغروربرانگيز حتي 
ز، يرباعي ن  دراين.است با استخوان جمجمه كيكاووس    رسد، صداي برخورد اجسام    مي كه به گوش  

دروني كلام خودافزوده و با طرح       بر موسيقيِ )   بار در سه مصراع    10(»  ك و گ    «خيام با تكرار    
 .  خود تأكيد ورزيده استهايش برسخن دو پرسش هنري مانند بسياري ديگر از سروده

*** 
 :خيام با برخي از تركيبات رباعي پيشين، رباعي زير را نيز به زيبايي سروده است

 كه بر چرخ همي زد پهلو آن قصر  -7  بر درگه او شهــــان نهــادندي رو 
 اش فاختـه اي ديديم كه بر كنگره        بنشسته همي گفت كه كو كو كو كو

 ) 206ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،80ص : 1373فروغي،(
 اي را دررباعي پديدآورده و     انسجام ويژه »  قصر، چرخ، درگاه، كنگره و شاهان       «تناسب بين   

  اي ايهامي به كار  اي درگاه و قصر به گونه     ه به واژه    را با توجه  »روي نهادندي «گفت شاعر  توان مي
  آمدنديا پادشاهان  شكوه مي   بندگي به سوي درگاه اين قصربا     ابراز   براي پيوسته پادشاهان:است برده
 .ودندس بر آستان آن مي) چهره(رو 

اين تركيب در اين رباعي . ودش هنري ديده مي ، ايهامي» كو كو كو  وك«در تكرار واژه     همچنين
عت طبي  در گويي سؤالي كه .يزهستنرسشي  پابد، نشانه   ت آواز فاخته را باز مي     صداي افزون براينكه 

وگذرشتابان زمان  در برابرهستي سان حيرت بدين.ودش آن،پاسخي شنيده نمي يچد وجز بازتابپ مي
با (» ك و گ«رباعي نيز مانند رباعي پيشين هم حروفي  در اين. ستا  نموده شدهزبه شايستگي با

 . ودش ديده مي)  بار11تكرار 
ود، ش ر رباعيات خيام ديده مي   مطلب ديگري كه علاوه بر اين رباعي در تعداد زيادي از ديگ           

. ندك استفاده مي ،اي با چشم و مصدرديدن ارتباط دارد       است كه شاعر از تركيباتي كه به گونه        اين
گرايي  آن، نشانگر عينيت   از اين فعل و تركيبات       به كار رفته و استفاده    »  ديديم«رباعي، فعل    دراين

م هيچ شك و ترديدي نسبت به       خيام و محسوس بودن موضوع نزد اوست و گويي براي خيا           
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باعي بار  راز اين رو حضور اين فعل در        .  است يده وجود نداشته  د اي كه با چشم خود مي      حادثه
 . تأكيدي بيشتري را با خود به همراه دارد

يند، ب كنوني قصر را با چشم مي گذشته و ويراني   بين شكوه   همچنين،افزون براينكه شاعرتضاد  
نود و بدين ترتيب اين موضوع      ش مي كند با گوش   مي»  كوكوكوكو«كه اي هتضاد را درنواي پرند    اين

ت، گوش با شنيدن آواي فاخته و چشم با ديدن ويراني و             ردر اين صو  .  ودش بيشتر برجسته مي  
ند و معني و صورت شعر بيشتر       ك گذر زمان را بهتر احساس مي     )  قصرويرانه(درنگ در مكان      با

 .ميزندآ در هم مي
*** 

 تاس پيش از من و تو ليل و نهاري بوده -8  ت اس ده فلك نيز به كاري بوده     گردن
 نهي تو بر روي زمين هر جا كه قــــدم      ت اس آن مردمكِ چشمِ نـگاري بوده     

 )146ص : 1379، فولادوند،194ص : 1377، ذكاوتي،55ص : 1373فروغي،(
و »  گردنده فلك «،  »نهار«،  »ليل«،»پيش«ند  هايي مان  در مصراعهاي اول و دوم اين رباعي، واژه       

را بهتر در    گذرآن  تصوير زمان و چگونگي    -كه همگي در ارتباط با زمان هستند        )  حركت(»  كار«
توان  نمايد و مي   كنند و اين امر به منسجم ساختن بيت اول كمك مي            ذهن مخاطب مجسم مي   

ات پيدايش روز و شب را در       موجب»  حركت«گفت در واقع در مصراع دوم، گردنده فلك و كار           
 .آورند مصراع اول فراهم مي

در پيوند با مكان هستند،      همگي كه»زمين روي«و»يهقدم ن «،»هرجا«در مصراع سوم، تركيبهاي     
ردانند و  گ ود به سوي مكان باز مي     ب توجه مخاطب را از زمان كه در بيت نخست برجسته شده           

 .وندش از يكديگر يادآور ميدر نهايت تفكيك ناپذير بودن مكان و زمان را 
توجه مخاطب است    وبرانگيختن يازمردمك بيشتربراي افزايش بارعاطف    پس»  نگار«استفاده از   

 را زير پاي   )چشمي(ديدن وتصورمردمكي  دهد كه اگر چشمان تو توانايي      و شاعربه ما هشدار مي    
هدديد، آن هم چشم ذاري، تورا خوا گ توجه اكنون برآن پاي مي     خود ندارد، آن چشمي كه تو بي      

 .وچكترين نقصان را در آن نداشتيكو تاب ديدن  رديب ازديدن آن لذّت مي در گذشته كه زيبارويي
*** 
 است  زدوريمخواره باين كوزه كه آ -9 ت اساز ديده شاهي و دل دستوري    

 ت اس هر كاسه مِي كه در كف مخموري     ت اس     از عارض مستي و لب مستوري
 ) 146ص : 1379، فولادوند،192ص : 1377، ذكاوتي،54ص : 1373فروغي،(
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ي ا در پيوندهستند، دلبستگي ويژه   »  خاك، خشت، گل، كوزه و كاسه       «با   كه هايي خيام،به واژه 
 .ستا باعيهاي زيبايي سروده،رهاي ديگر ها و تركيب و پيوند آنها با واژه  با اين واژه وداشته

، لب،  )عارض(كف،رخساره«وهمچنين بين   » كاسه وآبخواره  كوزه،«رباعي، تناسب بين     دراين
هر چه بيشتر   »  كاسه مِي، مخموري، مست و مستور      «و  »  اه، مزدور و دستور   ش«و  »ديده و دل  

در مصراع  »  كوزه و آبخواره  «فزايد و تقارنهاي    ا ند و برانسجام آن مي    ت اجزاي كلام را در هم مي     
عارض «سوم و  درمصراع» مخمور كاسه مِي و كف«در مصراع دوم،  »  ديده شاه ودل دستور   «اول،  

 .ندا ر اين تناسب افزوده بر مصراع چهارمد» مست و لب مستور
اي استفاده كرده كه در گذشته ديده شاه و دل         وارهخه شاعر براي مزدور از آب     كبا توجه به اين   

ي به شخصي   ويد، ميراث هر كس   گ مي گفت شاعر به تعريض    وانت ست، مي ا او بوده )  وزير(دستور  
اين .  مزدوراني بيش نبوده و نخواهند بود  زرسد و با اين برداشت، شاه و دستور ني         همشأن او مي  

كاسه ميِي كه در دستان مست قرار گرفته در گذشته چهره           :  شود پيوند در بيت دوم نيز ديده مي      
 . بوده است) زيبارو، عروس پرده نشين(مست و لب مستور 

*** 
 در دايـــره سپـــهر ناپيدا غور  -10 ــله را چشانند به دورت كه جمـــــاس جامي

 نوبت چو به دور تو رسد آه مكن        مِي نوش به خوشدلي كه دور است نه جور
 ) 182ص : 1379، فولادوند،213ص : 1377، ذكاوتي،72ص : 1373فروغي،(

اي با هر يك از      ه گونه ت كه سه بار تكرارشده و اين واژه ب        اس واژه كليدي اين رباعي   »  دور«
 .هاي رباعي در پيوند است واژه

اي مانند كرد كه انسانها محفلي       توان دنيا را به دايره     مي است و هم   جناس دور و دايره هم     بين
همچنين دور در مصراع دوم . اند وساقي آنها مرگ است دايره تشكيل داده به اندازه دور تمام اين    

 مصراع دوم و دور در مصراع سوم و چهارم از يك نظر جناس دوردر عناست و بينم با نوبت هم
دور، سپهر  «همچنين تناسب بين    ).  دوره، نوبت، دور شراب   =  دور  .(عنااستم نظري ديگر هم  زوا

و تضادي كه بين چشاندن جام » نوش  جام، جمله، نوبت، خوشدلي و مِي«تناسب بين » و دايره 
 در مصراع چهارم وجود دارد از پيوندهاي هنري به خوشدلي نوشي در مصراع دوم و شراب  مرگ

 .وندر ن رباعي به شمار مييواژگاني ا
» مِي نوش   «توان   ديگر مي  در مصراع چهارم را با خوانشي     »  مِي، نوش   «ت تركيب   اس گفتني

 .نامند نيز خواند كه آن را ايهام دوگانه خواني مي) بنوش(= 
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*** 
 اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت   -11 كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت 

 هر كس سخــني از سر سودا گفتند        داند گفت   زان روي كه هست كس نمي
 ) 236ص : 1379، فولادوند،197ص : 1377، ذكاوتي،54ص : 1373فروغي،(

و )  در اينجا معناي عدم دارد     كه(و نهفت   )  تاس در اينجا به معناي هستي      كه(هاي بحر  واژه
ورد آ هم دريايي را فراياد مي      ها در كنار   فتن در پيوند با يكديگرند و چينش اين واژه        گوهر و س  

با اميد فراوان دل    )  شناخت شايسته راز هستي   (=  درآن هر كس براي يافتن گوهري گرانبهاتر       كه
بسيار دردريا و اعماق آن پس از مدتها به گمان اينكه  ايهو خطر  رغم مشكلات  به دريا زده و به    

ورد، اما تا صدف هريك ازصيادان گشوده       آ ست، سرافرازانه سر برمي   ا وهر گرانبها را يافته   خود گ 
 . است نشود، روشن نيست چه كسي به اين هدف دست يافته

است، ايهام ظريفي به معناي داد       واژه سودا در مصراع سوم كه به معناي خيال و وهم باطل            
ين صورت،  ادر.است يافته پيوندهنري حر،گوهروسفتنهاي ب  نيزدارد كه اتفاقاً با واژه     وستدوتجارت

) تياعقايد ونظر (خود و بازارگرمي   ستد كالاي   و  داد براي مرواريد از صيادانِ  گفت،هركدام وانت مي
اند، اما گفتار هيچ كدام از آنان با حقيقت          اي سخن رانده   به منظورجلب  مشتريان بيشتر به گونه      

 .سازگاري ندارد
و سخن  گوهرسفتن ن وتناسب بينتو سودا و گوهرسف) اعماق دريا(هفت تناسب ميان بحر، ن

) عدم(و تضاد ميان بيرون و نهفت و تضاد ميان وجود و نهفت             )  كه معنايي مترادف دارند   (گفتن
در »  كس نيست   «و تضاد ميان دانستن و ندانستن و تضادي كه هنگام نگاه كردن به رباعي بين                 

پيوندهاي )  ظاهر، نه در معنا     در صورت (ود  ش مي ديده هارمدرمصراع چ »هست كس «و مصراع دوم 
و چنانكه ديديم صورت و معنا را در رباعي در هم  ستا هنري واژگان را در رباعي افزايش داده

برپيوند آوايي و موسيقي رباعي افزوده      )  باردرسه مصراع 9(همچنين تكرار حروف سين   .  ندا تنيده
 . و آن را بركشيده است

*** 
 تاس بوده هر ذره كه در روي زميني  -12 ت اس رخي، زهره جبيني بوده خورشيد

 گــــرد از رخ نازنين به آزرم فشان         ت اس  كان هم رخ خـوب نازنيني بوده
 ) 156ص : 1379، فولادوند،192ص : 1377، ذكاوتي،91ص : 1373فروغي،(



اره
شم

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
7

ار 
، به

13
84

 

  

132

عناست كه جزءبسيار كوچكي    م با گرد هم   نوعي جناس وجود دارد و ذره     »  زهره«و»ذره«بين
خورشيد، «همچنين تناسب ميان  .  وان آن را با خورشيددر تقابل يا پيوند دانست        ت ومي است اززمين

بر پيوستگيهاي واژگاني اين    »  رخ، جبين «و  »  خورشيدرخ، زهره جبين، نازنين   «و  »  زهره و زمين  
 .افزايد رباعي مي

ن در آن نوعي نرمي و آرامي       وچ,  است هگزينشي به جا بود   »  فشان«رسد فعل امر     به نظر مي  
همچنين از چهره زيبا گرد فشاندن، . گرد نيزنرم و بسيار ريز است   كه واژه اينشود، ضمن    مي ديده

ورد كه در اين صورت رخ زيبا با گل و         آ موسم بهار فرايادمي  درا وگلها را    ه گرده افشاني شكوفه  
 .ندك ا مياي در اين رباعي پيد شكوفه تناسب و تناظر پوشيده

) غيرمقصود، در مصراع اول    درمعني(»  روي«و پيوند آن با     ) باردرسه مصراع  3(»رخ  «تكرار  
 .شدك معني مورد نظر شاعر را بيشتر به رخ مي

در مصراع سوم   »  آزرم  «با توجه به مطالب گفته شده، سكون و درنگي كه هنگام خواندن               
است چون شاعر در مصراع اول و دوم اين         يد، كاملاً با فضاي عاطفي رباعي متناسب        آ پديد مي 

و محبت ،  دانسته كه به خورشيد مانند بوده، از اين رو بايد با نهايت آرامي    گردرا چهره زيبارويي  
 .گرد را از چهره زدود) آزرم(مهر و شرم 

*** 
 ذردگ اين قافله عـــمر عجب مي  -13 ذردگ  درياب دمي كه با طرب مي

 فان چه خورييساقي غم فرداي حر        ذردگ ميپيش آر پياله را كه شب  
 ) 168ص : 1379، فولادوند،207ص : 1377، ذكاوتي،64ص : 1373فروغي،(

وند، ساختار  ش زمان و گذر آن مربوط مي      ايي كه به  ه يري از واژه  گ رباعي،شاعر با بهره   در اين 
 .ستا رباعي را استوار كرده

ذرد گ استمراري مي  فعل باره وتكرارسه»شب  «و  »  فردا«،  »دم  «،  »عمر«چون   اييه از واژه  استفاده
درپي در حركت و گذراست، مفهوم زمان  عنوان رديف و تشبيه عمر به قافله و كارواني كه پي به

آر، درياب،   ايي چون پياله پيش   ه ند و شاعر با استفاده از واژه      ك و شتاب آن را بيشتر برجسته مي      
 .رزدو يري از زمان بيشتر تأكيد ميگ  بهرهر اهميتببا طرب، ساقي و حريفان، 

***  
 ما لعبتكانيم و فـــــلك لعبت باز   -14    از روي حقيقتي نه از روي مجاز
 بازي چو همي كنيم بر نطع وجود            افتيم به صندوق عدم يك يك باز
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 ) 188ص : 1379، فولادوند،196ص : 1377، ذكاوتي،74ص : 1373فروغي،(
رباعي انسجام و استحكام خاصي بين كلمات ايجاد كرده          دراين و تناسبهاي چندگانه  تضادها  

 :است
و جناس » باز بازي،لعبتك و لعبت«، تناسب بين »عدم و وجود  «،  »حقيقت و مجاز  «تضاد بين   

 است و تشبيه   عدم كه يادآور تابوت    اي تشبيهي نطع وجودوصندوق   ه و اضافه »  باز و بازي    «بين  
تروخيال انگيزتر   را هنري  رباعي باز پيوندهاي بين واژگان    لعبت   ك وفلك وروزگاربه  انسان به لعبت  

 .ندك مي
شاعر با افزودن كاف تصغير به لعبت ودرنگي كه هنگام خواندن واژه لعبت باز در حروف                 

از «ت تأكيدي   رازد و با عبا   س باز بودن فلك را بيشتر برجسته مي       عبت،لوردآ پديد مي »  ب«و»ت«
ي اي كه تصوير   رابطه.مايدن يو فلك راپررنگترم   انسان نابرابربين ابطه،ر»مجاز ازروي نه تيروي حقيق 

دست با موجودي    رويارويي موجودي توانمند و چيره      چون.كند كمدي و طنزآميز را خلق مي      
و    قهار ياست ناتوان در دست عروسكباز     ناچيزوبسيار حقيرنمايش مضحك و كميك عروسكي     

 .اي است چابك و چالاك با شكارش، پيش از كشتن و خوردن آن مانند بازي گربه يا
 
 تصويرسازي . ب

. كي ديگر از ويژگيهاي برخي از رباعيات خيام بهره مندي از تصويرهاي شاعرانه است                ي
 نبرخي اوقات، اي  .  است ووهماهنگسرايي او نيز هم   گ تصويرپردازيهاي خيام با خصلتِ عينيت    

گفته،بجزتناسب هنري   ررباعي پيش د براي نمونه ؛  تاس نمايشياي  ه يرها درست شبيهِ صحنه   وتص
 واژگان، تصويرسازي شاعرانه نيز به زيبايي آن كمك كرده است

خيام در رباعي ياد شده، انسانها را به جاي عروسكها، فلك را به جاي عروسك گردان                    
از پايان بازي، يكي    ود و پس    ش ازي مي ،به در آن با انسان    كنهاده و دنيا را صحنه نمايشي دانسته        

 . وندش انداخته مي) صندوق عدم(يكي، به نوبت، انسانها در تابوت 
درهردوتصويربنمايه اصلي  .شباهت زيادي دارد  )  فانوس خيال (زير تصوير با تصويررباعي   اين

 . رويارويي با زمان استيگذر زمان و ناتواني انسان و حيراني از يافتن راهي برا
 اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم -15  او مثالي دانيم   فانوس خــــيال از 

 خورشيد چراغ دان و عـالم فانوس            ما چون صوريم كاندر او گردانيم
 ) 194ص : 1379، فولادوند،204ص : 1377، ذكاوتي،75ص : 1373فروغي،(
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خيال   فانوس تشبيه چرخ فلك به   .  ستا بنياد تصويرسازي دراين رباعي بر تشبيه قرار گرفته       
 . ندا نقش شده روي فانوس كه نقشها و پيكرهايي و خورشيد به چراغ و عالم به فانوس وانسانها به

نخست معاني اين تركيب را     .  است»  فانوس خيال   «با توجه به اينكه محور اين تشبيهات         
 :نيمكبررسي مي

 تصاوير از كاغذ     باشد كه اندرون آن گرد شمع يا گرد چراغ، هر چيزي يعني حلقه             يفانوس«
تراشيده وصل كنند، آن چيز را به گردش آرند، عكس تصاوير از بيرون فانوس با يك گونه                     

محمد (»  ويندگرا فانوس گردان هم مي     بگردند وآن  دور فتيله   مايد و آن صورتها به زور     ن لطف مي 
تها و پيكرها فانوسي باشد كه صور «:  باره در بهار عجم نيز چنين گفته شده        ايندر.)1336پادشاه،  

آن صورتها به زور دور فتيله       سازند و آن فانوس بگردد وگاهي      در آن تعبيه كنند و گاهي منقوش      
چند بهار،  .(»شب بازي و آن را فانوس گردان هم گويند         بگردند و فانوس به جا ماند مثل خيمه       

: أثير نيستت يمطالب پيشين ب  باره در لغت نامه دهخدا آمده در تكميل        در اين  حي كه يتوض.)1380
چراغ گذارند تا از باد       سازند ودرآن )شيشه،بلور، كاغذ، پارچه  (آلتي كه از مواد حاكي ماورا         «

 .)1339دهخدا، (» محفوظ ماند
تنوع تصاوير جذابتر و      بوده كه لابد با    خيال، نوعي وسيله سرگرمي    چنانكه ديديم، فانوس  

 براي ساختن تصاوير رباعي خود استفاده       نوع سرگرمي  شاعرازاين.  ستا شده ر مي ت سرگرم كننده 
كه انسانها    ستا بزرگ مانند كرده   را به فانوسي   هستي انگيز تمام  است و با تشبيهي نو و خيال       كرده

ور كه نقشها با چرخانده     طناند و هم  ا تصاويرآن فانوسند كه بر روي آن نقش يا جاسازي شده          
گذاشتن روي كره خاك و بازي كردن        د از قدم  شوند، ما انسانها نيز بع     به نمايش گذاشته مي    شدن

نكه ما نيز مانند آ ورفتنها ما را حيران ساخته، بي رفت و اين آمدن   نقشمان با حركت زمان خواهيم    
 .ميتصاوير روي فانوس اختياري در چرخانده شدن خود داشته باش

 .وردآ مي ايادرا نيزفر رباعي با توجه به خورشيد و چرخ فلك صورتهاي فلكي صوردراين واژه
*** 

 :بينيم در بيت دوم رباعي زير نيز تصوير بسيار زنده و اثرگذاري از زمان گذران مي
  اســرار ازل را نـه تـو دانـي و نـه مــن-16     وين حرف معما نه تو خواني و نه من
  هست از پس پرده گفت وگوي من و تو          چـون پـرده برافتد نه تو ماني و نه من

 ) 202ص : 1379، فولادوند،197ص : 1377، ذكاوتي،80ص : 1373فروغي،(
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اي  وردكه از دور به گونه    آ مي  ديااي گنگ را به      مرموزوپچپچه پرده، نجوايي  گفت وگوي پس  
 .ي به اظهار نظر برخي افراد درباره اسرار ازل باشدضرسد و شايد تعري مبهم به گوش مي

ود و روشن نبودن ش ني پرده و قطع شدن پچ پچها، زيباترمياين تصوير مبهم با افتادن ناگها 
ست، مرگ  اچنانكه پيد .ندك رازهستي را به زيبايي ترسيم مي       گفت وگوهاي نوع انسان درباره     
 . ستا صحنه ي پاياني اين نمايش ويژه

 :ودش نمايه گذر زمان و ويرانگري آن در تصاوير رنگارنگ رباعي زير نيز ديده ميب
 آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت  -17 ه كرد و روبه آرام گرفت    آهـــو بچ

 گرفتي همه عـمر  بهرام كه گور مـــي          ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟
 ) 136ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،52ص : 1373فروغي،(

 اين رباعي برپايه آنها     كه تصاوير   ستا گير و گورگيري بهرام، دو تركيبي       قصر جمشد جام  
مايد ن چنين مي.ذيردپ ودو با گور بهرام پايان مي  ش ست؛تصويرازقصر جمشيد آغازمي  ا شكل گرفته 

ر گذر زمان را نرمتر و آرامتر نشان        ي، تصو »بچه كرد و آرام گرفت      «ها و تركيباتي مانند      كه واژه 
 خواننده رباعي از تبديل     ستقيم به مرگ جمشيد نشده و      م در مصراع نخست،اشاره   هند،چوند مي

رد ب مي   غيرمستقيم به مرگ صاحب قصرپي     اي به شيوه  حيوانات وآرامش قصربه مكاني براي زايش   
و با وجوداين قصر ويرانه جايگاهي براي زاد و ولد حيوانات كم آزاري شده كه دست كم خود       

د، تصوير  ش ذكر مي  براي نمونه،اگر نام حيوانات درنده       -نمادي از حضور پررنگ مرگ نيستند       
وان گفت هشداردهندگي و هشياركنندگي     ت  از اين رو مي    -مودن ر مي ت دربيت نخست سهمگين  

صراع سوم همراه با    مبيت نخست قدري آرام و نرم است، اما اين حركت نرم هشداردهنده در               
پي يرد و همان طور كه بهرام به تندي از           گ گور آهنگ تندتري مي    شتاب بهرام در تاختن از پي     

و بدين    را سريعتردرذهن مجسم سازد     ازد، خواننده بايد حركت تند و شتابان زمان         ت گور مي 
 .ابدي ترتيب با در آميخته شدن اين دو تصوير مفهوم گذر زمان را خواننده بهتر درمي

ود، شاعر مانند كارگردانان    ش مي   شاعر ميان تصويرگسسته   حركت شتابان با ورود ناگهاني     اين
سازد و بدين سان،     مخاطب را متوجه خود مي    »ديدي«دهد و با فعل      مي»  كات  «فرمان  به يكباره   

 – اين فعل هم بارديداري و هم بارتصويري بيشتري دارد           -زند تلنگري محكم به مخاطب مي     
وند و هردو به هاي ش هركدام، هنگام خواندن قدري با مكث همراه مي» چگونه«و»كه «اي ه واژه

» ديدي «افزايند و به فعل  ذيرند كه تأثير كوبندگي و اثرگذاري كلام را ميپ بيان حركت پايان مي
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سترد، گ  ميبابدوآن را پيش روي مخاطت نندتاتصوير پاياني كه مفهوم مرگ را باز مي       ك كمك مي 
 كه ايهامي به معناي يكي از حيوانات دارد   -)  قبر(تصور اينكه گور    .  بيشتر و بيشتر اثرگذار شود    

هشداري تكان دهنده و    ؛  لعدب شايد و بهرام گورگير را به يكباره مي        گ يي دهن مي   مانند اژدها  -
روگرفتن قبر   اين  لعد؛ از ب اي او را مي     ورد، بلكه به گونه    خ ويرانگراست كه قبر انسان را نمي      

 . وردآ بيشتر بلعيدن را به ذهن مي
مگر تمامي اين «: است ديده»مكنده  دهاني سرد و«فروغ فرخزاد نيز در دوره معاصر، گور را 

: 1372فرخزاد، (» رسند؟  تلاقي و پايان نمي    ةبه نقط /  در آن دهان سرد مكنده      /  راههاي پيچاپيچ   
 .)380ص 

دارد، بر رنگارنگتر شدن تصاوير      رباعي ايهام  و گور كه هردودراين     هاي جام  ت واژه اس گفتني
است، ميتوان تصور    ه جمشيد منسوب  جهان بين بينگاريم كه ب     اگر جام را به معناي جام     .فزايدا مي

داشت، نتوانست مشكلي را براي      ه از اسرار نهفته پرده برمي     ،ككرد كه جام جهان نماي جمشيد     
ه اين شد كه حيوانات در آن قصر باشكوه كه محل رفت وآمد               جصاحب خود حل كند و نتي      

يد به ريش جمشيد   خانه كنند ودر آن فضولات خود را بيفكنند و شا          ،ستا بزرگان مملكتي بوده  
و همانندان او بخندند و چنانكه در معناي جام شراب بپنداريم، نمايانگر شادماني و شكوه پايان                

 .ناپذير جمشيد است
*** 

 :ند به زيبايي ديدز توان تصوير جنون آميزي را كه از روزگار سر مي ي زير نيز ميعدر ربا
 ندش ز ه عقل آفرين ميت كاس جامي -18 ندش ز   صد بوسه ز مهر بر جبين مي

 اين كـوزه گر دهر چنين جام لطيف       ندش ز ســازد و باز بر زمين مي    مي
 ) 188ص : 1379، فولادوند،220ص : 1377، ذكاوتي،73ص : 1373فروغي،(
تصويرعقل در مصراع    در يك سوي اين   .ستا رباعي بر تقابل رفتار عقل ودهر      بنياد تصويراين 
تايد س ود،ميش مي ود جام را كه با آن شراب و مستي تداعير ري كه از او مينخست به رغم انتظا
ود و رفتاري   ش به كارمي  دست  عقل -ه در آن نوعي پارادوكس وجود دارد      ،كو پس از اين ستايش    

وسد يا از آن    ب هد و با مستي تمام به فراواني جام را مي         د تصويري و مستانه را از خود بروز مي       
» بوسه  «با  »  ندز مي« آيا همراهي فعل   -)برگونه نه اي و بوسه برجبين    نه بوسه صد بوسه   (-وشدن مي

  واندت نمي   ه بر پيشاني جام يا لبه آن زدن       سعقل به جام نيست و آيا بو       علاقه ومستي  ازشدت نشان
 تصوير نوشيدن عقل از جام را به ذهن بياورد؟
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چون هر  ؛  ستا رفتهگقرار)  هرد(ر سوي ديگر تصوير رفتار عقل، تصوير نابخردانه روزگار         د
وددرسوي ديگر، خشونت ش سو مهر و محبت و دلبستگي عقل نسبت به جام ديده مي  دريك چه

يري از  گ پيش از جام و بهره    »  چنين«يري از صفت اشاره     گ ند و با بهره   ز سر مي   و تندي از دهر   
د شده،از اين رو    ر شده و بيشتر براهميت آن تأكي      ت ن، واژه جام برجسته   آزا پس»  لطيف  «صفت  

 . ستا دهش ر نماياندهت بر زمين زده شدن آن به وسيله دهر، بيش از پيش ناشايست
 در دادن آن  جاي جام و    ست،اما گزينش واژه   ا   نسانااستعاره از   هرچنددر اين رباعي جام    

ست، زيرا صداي تلاطم ذهني و پريشاني       ا ترين نقطه تصويررباعي بسيار هنرمندانه بوده      محوري
صدا همزمان   اين  و  سدر مي شكستن و خرد كردن جامي لطيف بهتر به گوش         هنگام،  تارروزگاررف

شوبد وبدين ترتيب شتاب زمان و مرگ       آ د و حواس او را برمي     زنداا در ذهن خواننده طنين مي    
 .ودش آشكارتر مي

*** 
 :تاس تصوير در رباعي زير نيز ديدني

 ارگه كوزه گري رفتم دوش در ك  -19 ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش 
 ناگاه يكي كـوزه برآورد خروش         كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش ؟

 )190ص : 1379، فولادوند 192ص: 1377، ذكاوتي 74ص: 1373فروغي  (
و   ستا كان و زمان وقوع حادثه در تصوير رباعي ياد شده          ،م»شب«و»  كارگاه كوزه گري    «

شب با خود سكوت،    .  وردآ  را در ساختن تصوير رباعي پديد مي        هر كدام بار عاطفي خاصي     
يند ب اي بسياري را مي   ه وزه،كگري، شاعر  خاموشي و تنهايي را به همراه دارد و در كارگاه كوزه           

ود و  ش از درآميختگي شب با اين مكان ويژه، دلتنگي شاعر دوچندان مي           .  كه گوياي خاموشند  
ا به احوال   ه حال پر از سخن، گويي يكي از كوزه         ر عين بار و د   آور و غم   در آن سكوت دلهره   

 فريادي كه لابد از گلوي        -وردآ رد و پرسشي جانگزا را خروش و فرياد برمي           ب يم شاعر پي 
 پرسشهاي او در چنين      -ود  ش شده، بركشيده مي    تبديل  انساني كه اكنون به خاك و به كوزه         

شروع شده و   »  كو«كه با واژه پرسشي     ناگهاني   خروش و خشمي  .ودش فضايي بسيار برجسته مي   
و كو كو كو؟    كيد و پژواك چهاره     آ اي سهمگين بر ذهن مخاطب فرود مي       رپي چونان ضربه  د پي

اسخ پ پرسشي كه بي  .  در مصراع چهارم در فضاي خاموش شب، جز كو كو كو كو نيست                  
ي اين رباعي باعث    اه تصوير زنده و پويايي واژه    .  ود گويا تا ابد   ش اند و همچنان تكرار مي    م مي
ود كه همزمان با پيچيدن صداي پرسش در طبيعت، اين صدا در گوش جان خواننده نيز                  ش مي
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ا در بيت   ه اي خاموش در خروش يكي از آن كوزه       ه گويايي كوزه .   و او را هشيار نمايد     دفرو رو 
وعي ه ن ،كنآو تكرار »  ك«شايد بتوان گفت با توجه به حرف         .  ستا دوم به زيبايي تصوير شده    

چگونگي .  سكون را در خود دارد، جواب اين خروش جز سكوت و خاموشي چيزي نيست                
ين رباعي نيز درخور توجه است؛ در مصراع اول تا سوم، هر               اقرار گرفتن كوزه در ساختار       

  ود و در مصراع چهارم سه بار و اين امر نوعي آرايه جمع را پديد              شكدام يك بار كوزه تكرار مي     
بر زيباتر شدن صوري، تصويري و موسيقايي »ك و گ« بار 14كرار و نيز تكرار ورد و اين تآ يم

 .ستا رباعي و تأكيد شاعر افزوده
*** 

 : تاس ركيب شدهت در رباعي زير نيز تصاوير بخوبي با هم
 ست  اين كوزه چو من عاشق زاري بوده -20 ت اس     در بند سر زلـــف نگاري بــوده

 ينيب اين دسته كه بــــر گـــردن او مي       ت اس ن ياري بودهت كه بر گرداس     دستي
 ) 140ص : 1379، فولادوند،206ص : 1377، ذكاوتي،54ص : 1373فروغي،(

ند و از   ا فتد كه خاك شده   ا شاعر با ديدنِ كوزه، بنابرعادتِ خويش به فكر درگذشتگاني مي          
 . ويدگ اي هنري در قالب اين رباعي باز مي ند، اما اين تداعي را به گونها خاك آنها كوزه ساخته

. ويزندآ مي   ا را با بندي به ديوار يا سقف كوتاهي در سايه          ه كوزه ازروستاها،هنوزهم در برخي 
ريسماني آويخته شده بويژه حركت آونگي آن تصوير عاشقي          ي كه به  ا شايد شاعر با ديدن كوزه    

ن كوزه عاشقي بوده كه دل در بند زلف         ست كه اي  ا را در ذهن خود مجسم ساخته و تصور كرده        
 عاشق را كه اكنون تبديل      يدر اين صورت، حركت آونگي كوزه، سرگشتگ      .  ستا معشوق داشته 

ي پديد  ا موسيقي ويژه  است»نگار بند سرزلف «ايي كه بين  ه ابد و كسره  ت به كوزه شده، بيشتر بازمي    
اين تصوير در بيت دوم خيال       مهادا.ندك اندرخم معشوق را تداعي مي     ورد كه گويي زلف خم    آ مي

به طور كامل و جدانشدني به گردن        دسته كوزه كه   ود، چون قرار گرفتن   ش ر مي ت انگيزتر و عاطفي  
واند بيانگر تمناي فراوان عاشق براي انداختن دستان خود دور          ت و بدنه اصلي كوزه چسبيده، مي     

 .گردن معشوق باشد
  
 تأكيد و تكرار. ج

ست، شگردهاي  ا ستهج خود،از آن بهره   تأثير بيشترسخن  خيام براي  يي كه اه كي ديگر از شيوه   ي
 ست، اما ا اگر خيام در برابر راز و رمز هستي، حيرتزده و پرسشگر، ايستاده .ويژه تأكيدي است
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 .ستاويد قاطع و استوارگ در آن چه مي
ست؛ ا تهرايي اوست به چند شيوه نمود ياف       گ شگردهاي تأكيدي خيام كه نشاندهنده عينيت      

 :بجز تصويرسازي كه پيش ازاين گفته شد، موارد زير از مهمترين آنهاست
 » اين«استفاده از صفت يا ضمير  - 
  استفاده از فعل ديدن و مشتقات آن - 
  طرح پرسشهاي تقريري و انكاري- 

هد كه موضوع مورد نظر براي خيام كاملاً           د ، نشان مي   »اين«كاربرد فراوان صفت اشاره    
و ملموس بوده و اين شيوه بياني، موضوع را در نظر خواننده نيز محسوس و ملموس       محسوس  

 .فزايدا ند و بر تأثير سخن ميك مي
 رباعي گزينش شده،دست    55در در رباعيات خيام فراوان است، خيام      »اين«استفاده از واژه    

به كار گرفته   اين صفت بيشتر در جايي       .  ستا ردهب كم يك بار در هر رباعي از اين واژه بهره           
رسد در   به نظر مي  .  ند و بر آن تأكيد ورزد     كشده كه شاعر بخواهد واقعيتي انكارناپذير را بيان          

و   دارد  اورب  گويد ياست وبه آنچه م    تر بوده  و عيني »  تر ايني«چنين مواردي موضوع براي شاعر      
 دم واقعيتي   گويا در اينكه دنيا هست و در اينكه حرف معمايي وجود دارد و در اينكه اين                    

يدي ندارد، اما كسي نتوانسته براي      دغيرقابل انكار است و در اين كه جهان هستي رازي دارد تر           
است، پرده بردارد و تشنگي      »اينهاي محسوس و ملموس      «شاعر از راز بنيادي كه پشت اين          

 .شاعر را فرو نشاند
آغاز مصراع آمده اشاره    در   براي آشنايي بيشتر با چنين مواردي، تنها به برخي از آنها كه              

 :ودش مي
 اين آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟ ... 
 اين حرف معما نه تو داني و نه من  ... 
 اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت  ... 
 اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم  ... 
 ست  اين كوزه چو من عاشق زاري بوده ... 
 يني ب اين دسته كه بر گردن او مي ... 
 ذردگ اين قافله عمر عجب مي ... 
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 يه بدارساين نقد بگير و دست از آن ن ... 
 ازس عل بهشتي ميل اين جا به مي ... 
 ت اس اين كوزه كه آبخواره مزدوري ... 
 وين عمر به خوش دلي گذارم يا نه  ... 
 وين يك دم عمر را غنيمت شمريم  ... 
 اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف  ... 
 اين عقل كه در ره سعادت پويد ... 

*** 
هايي كه با مصدر و عمل       گيري از واژه   چنانكه پيشتر از اين اشاره شد، خيام، بيشتر با بهره          

گونه موضوع مورد    است تا بدين   در ارتباط هستند بر تأكيدِ سخن خود و تأثير آن افزوده          »  ديدن«
 :هدد ر نشانت ر و برجستهت نظر خود را عيني

 در كارگه كوزه گري رفتم دوش   ار كوزه گويا و خموش  ديدم دو هز
 ) 190ص : 1379، فولادوند،192ص : 1377، ذكاوتي،74ص : 1373فروغي،(

 رفتي همه عمر گ بهرام كه گور مي  ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت 
 ) 136ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،52ص : 1373فروغي،(

 مرغي ديدم نشسته بر باره طوس   يكاووس ك  در پيش نهاده كله
 ) 186ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،73ص : 1373فروغي،(

 اي  ديديم كه بر كنگره اش فاخته  بنشسته همي گفت كه كو كو كو كو؟
 ) 206ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،80ص : 1373فروغي،(

 ر بـــرخيز ت اي پير خــــردمند پگه  -21 ر تيز     وان كودك خاك بيز را بنگ
 يز ب گو كه نرم نرمك مي پندش ده و             مغـــز سر كيقباد و چشم پرويز

 ) 186ص : 1379، فولادوند،197ص : 1377، ذكاوتي،73ص : 1373فروغي،(
د و با   ست شاعر مستقيماً خوانندگان را به ديدن و درنگ دعوت ننماي           ا گاهي اوقات ممكن  

 : خواننده را به درنگ فراخواندمايي مانند چشم، مردمك و ديده، غيرمستقيه استفاده از واژه
 هر جا كه قدم نهي تو بر روي زمين   ت اس  آن مردمك چشم نگاري بوده

 ) 142ص : 1379، فولادوند،194ص : 1377، ذكاوتي،55ص : 1373فروغي،(
 تاس وزه كه آبخواره مزدورياين ك  ت اس  از ديده شاهي و دل دستوري
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 ) 146ص : 1379، فولادوند،194ص : 1377، ذكاوتي،54ص : 1373فروغي،(
در »  بينايي، چشم حقيقت، بگشا و بين     «اي  ه همچنين در رباعي زير، شاعر با استفاده از واژه        

قت دوچندان به ناداني و حما يوتأمل ند، درنگك بيت دوم از خواننده خود مصرّانه درخواست مي     
بدين گونه تلنگري محكم به مخاطب        انسانهايي كه تنها نام انسان بر خود دارند، داشته باشد و          

 :ندز مي
 ت بر آسمان قرين پروين اس گاوي  -22 ت دگر نهفته در زير زمين اس    گاوي

 گـــر بينايي چشم حقيقت بگشا             زير و زبــر دو گاو مشتي خر بين 
 ) 204ص : 1379، فولادوند،218ص : 1377، ذكاوتي،79ص : 1373فروغي،(

*** 
و تأكيد بر موضوع آن از ديگر شگردهاي هنري رباعيات خيام است كه اين پرسشها                پرسش

شاعر  ت كه همراه بااس يا شود و چگونگي اين پرسشها به گونه بيشتردرمصراع چهارم مطرح مي
اي جز  ود و شايد بتوان گفت خواننده چاره   ش يم خواننده نيز به درنگ و انديشه بيشتر فراخوانده       

 : بر سخن و پرسش شاعر ندارددتأييد و تأكي
 ي كـــــه در هم پيوستا تركيب پياله-23 ارد مستد     بشكــــستن آن روا نـــــمي

 چندين سر و پاي نازنين از بر و دست          بر مهر كه پيوست و به كين كه شكست؟
 ) 206ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377 ، ذكاوتي،80ص: 1373فروغي،(

رباعي، شاعر نخست با طرح مضامين و مفاهيمي روشن و قابل مجسم براي خواننده،               دراين
ي براي طرح پرسش فراهم كرده كه خواننده با پيوند ميان مقدمه و پرسش                 ا زمينه را به گونه   
 :ستا دهش وه رباعي ياد شده به كار گرفتهدر رباعي زير نيز شي. دنكو تأمل  درنگ بيشتردرپرسش

 ي كامـــــدن و رفتنِ ماستا هردر داي  -24      او را نه بـــــدايت نه نهايت پيداست 
 زند دمي در اين معني راست ن كس مي             كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟

 ) 148 ص :1379، فولادوند،191ص : 1377، ذكاوتي،57ص : 1373فروغي،(
 :  همچنين

 از آمـــــدنم نبود گردون را سود   -25   وز رفتن من جلال و جاهش نفزود
 وز هيچ كسي نيز دو گوشم نشنود          كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

 ) 162ص : 1379، فولادوند،194ص : 1377، ذكاوتي،64ص : 1373فروغي،(
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بيشتر ي  قرينه معنو به  دو بارباحذف-»كو«ره قيد پرسشي ر رباعي زير، خيام با تكرار سه باد
ايي ه ست و با به كار بردن كلماتي هم وزن و با ضربه            ا بر مفهوم مورد نظر خود تأكيد ورزيده       

يردموضوع گ اوج مي »  كو«باواژه پرسشي    يدوناگهان دوباره آ كه هنگام تمام شدن پرسش پديد مي      
 :ندك رجستگي بيشتري پيدا ميهم از نظر لفظي و هم از نظر معنوي ب

 كوزه گري رفتم دوش  در كارگه  -26 يدم دو  هزار  كوزه  گويا و خموش د
 ناگه يكي كوزه برآورد  خروش          كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش؟

 ) 190ص : 1379، فولادوند،192ص : 1377، ذكاوتي،74ص : 1373فروغي،(
ست، ا كه چه بسا انسان، ديگر توجه چنداني به آن نداشته          تاس يا از ويرانه  زير،سخن دررباعي

 :تناسب استم اكم بركل رباعي حه بيشتر با فضايك رو پرسش از زبان مرغي بيان شده از اين
 مـــرغي ديدم نشسته بر باره طوس  -27     در پيش نهــــــاده كله كيكاووس 
 كله همي گفت كه افسوس افسوسبا             كو بانگ جرسها و كجا ناله كوس؟

 ) 186ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،73ص : 1373فروغي،(
 : همچنين

 آن قصر كه با چرخ همي زد پهلو  -28 بــر درگــه او شهان نهـــادندي رو
 اي  ديديم كـه بر كنگره اش فاخته        فت كه كو كو كو كو؟گ بنشسته همي

 ) 206ص : 1379، فولادوند،199ص : 1377، ذكاوتي،80ص : 1373فروغي،(
ند كه مقدمه   ك در رباعي زير،شاعردر مصراعهاي دوم، سوم و چهارم، پرسشهايي مطرح مي           

ت كه قاطعيت اس يا گونه اين پرسشها را در مصراع نخست بيان كرده و هريك از اين پرسشها به          
 :ازدس و اصرار شاعر را در طرح آنها بيشتر نمايان مي

 دارنده چــــو تركيب طبايع آراست   -29    از بهر چه افكندش اندر كم و كاست؟
 گر نيك آمد شكستن از بهر چه بود؟           ور نيك نيامد اين صور عيب كِراست؟

 ) 146ص : 1379، فولادوند،191ص : 1377، ذكاوتي،57ص : 1373فروغي،(
مصراع چهارم  درپرسش ناسب براي دليل مرگم دررباعي زير نيزناتواني شاعراز يافتن پاسخي

 :ستا برجسته شده
 افسوس كــه سرمايه ز كف بيرون شد -30    وز دست اجل بسي جگرها خون شد
 كس نامد از آن جهان كه پرسم از وي          كاحوال مسافران دنيا چـــــون شد؟
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 ) 166ص : 1379، فولادوند،221ص : 1377، ذكاوتي،63ص : 1373فروغي،(
 
 گيري تيجهن

خيام، اثري درخور ذكر پديد نيامده      ت  ناختي و ساختاري رباعيا   شدرباره عناصرزيبايي  ناكنوت 
ناختي چندان قابل بررسي    شگمان بسياري از خيام پژوهان، رباعيات خيام از نظر زيبايي          و شايدبه 

اشاره    آنها دراين مقاله   از كه تنها به برخي    اي فراواني ه  اما با توجه به نمونه     ،ستا و درنگ نبوده  
ي را بررسي و    ا وان گفت، خيام در اشعار خود افزون بر اينكه مفهوم و انديشه ارزنده             ت شد، مي 

آوردبه  يكند و دراين باره پرسشهاي ارزشمندي را در ذهن خوانندگان خويش پديد م تحليل مي
ت پيچيده  اشبيهات و استعار  اما اين توجه با آوردن ت     .  پيوندواژگاني رباعيات خود نيز توجه دارد     

زنده و اثرگذار و     ايي مناسب و خلق تصاويري    ه او با گزينش واژه   .  اي مرسوم نيست  ه و آرايه 
ر در ذهن مخاطبان خود مجسم       ت وشد، مفاهيم موردنظر خود را بهتر و هنري        ك خيال انگيز مي  

ان گ بسياري خوانند  كند و از اين طريق آنان را بيشتر با شعر خود همراه سازد، شايد لذتي كه                 
دو باشد، پيوندي    وزيركانه اين  رند در نتيجه پيوند صورت ومعناوتلفيق پنهان      ب رباعيات خيام مي  

د او در خوانش    ه دزد و اجازه مي   اس كه خواننده را مانند شعر خاقاني با مشكل روبه رو نمي            
  موجود در شعر   دازه توان خود لذت ببرد و ذهن خود را به دست مفاهيم ارزشمند             ن انخست به 

 .خيام بسپارد
 
  نوشت يپ

 . رسد هاي علمي پژوهشي به چاپ مي اين مقاله به زودي در يكي از مجله. 1
. گفتند مي»  جي بي جي     جي«آورد،شيرازيان به آن     اين رباعي نمايشي عروسكي را فراياد مي      .  2 

كنار پرده، صندوقي   در  .دندر كروسكي پردهاي را پيش روي نمايشگران برپا مي       ،عدر اين نمايش  
پشت پرده با عروسكهاي از پيش        ناناروسك گرد ع.تندف گاشتند كه به آن صندوق عدم مي      ذگ مي

را به    اييه صحنه،  ساخته كه بيشتر عروسكهاي عروس و داماد و پدرشوهر و مادرشوهر بود             
ي شدن  يافتن بازي از هريك از اين عروسكها، صدايي شبيه خال          س از پايان  پ.ذاشتندگ نمايش مي 
. نداختا عدم مي رادرصندوق گردان عروسك از اين، عروسك د و پسش بلند مي  عروسك بادِدرون

كه مربوط  »  درنگ  «در شب    ، برنامه ) اسفندماه 20 تا   14(درنخستين مراسم شبهاي ادبيات ايران      
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